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طرفداری از یک نومسلمان امریکایی و یک ورزش خشونت پرور 
برخاســته اســت. مســلمینِ ســنت گرایی کــه نمی دانــم چگونه 
دهن به دهن شــنیده اند که یک فقره کاسیوس نامی در آمریکا 
پیدا شــده که به اســلام گرویده است و بوکس بازی می کند عین 
باقلــوا. گیــرم ایــن را بــه خورد ملــت بدهنــد که می دهنــد هم. 
داستان این است که چنین گعده هایی که همیشه با ورزش های 
خونینــی چــون بوکس – یــا حتی کافرانگــی موجــود در فوتبال- 
تقابل داشتند چگونه به هوادارانش می قبولانند که در قبال این 
ورزش خشــن تقیــه کــرده و خــود را بــا داســتان های روز جهان 
بوکــس آدابتــه کنند و چشــم به روی مشــت هایی کــه در جهت 
ســرکوب ســلامتی آدمیــزاد بــه کار مــی رود ببندنــد. ایــن مــوج 
گرویــدن بــه مشــت های دشــمن کوب محمدعلــی و محبوبیت 
روزافــزون او را می شــد در آمــار ســجل احــوال هــم دیــد که آن 
سال ها اسم بســیاری از نوزادان خود را ممدعلی گذاشته و آرزو 
کردند که در رینگ های بزرگ دنیا گبرهایی چون جو فریزرها را 
هــلاک کننــد. پچ پچه ها حکایت از این داشــت که ایــن مرد تازه 
مســلمان شده نه تنها قاپ سی میلیون امریکایی که قلب ده ها 
بمباران هــای  اســت.  دزدیــده  را  عاطفه گــرا  شــرقی  میلیــون 
تبلیغاتی برای تقدس بخشــیدن به او ابتدا از چنین سوژه هایی 
برمی خاســت که نشان می داد کاســیوس در برابر جنگ آمریکا 
در ویتنــام زبان درازی ها کرده و بــه هیأت حاکمه ایالات متحده 
تاختــه اســت. آنهــم با ایــن جمــلات انقلابــی کــه از رگ گردن 
برآمده او حکایت داشــت: »من دیوانه نیستم که ده هزار مایل 
ســفر کنم که به ویتنام بروم تا به برده داران سفیدپوست کمک 
کنم. من حاضر نیســتم ویت کنگ ها را سر ببرم چون آنها هرگز 
مرا کاکاســیاه صدا نزده اند .« ملت هاج و واج همین شــعارها را 
اگزجره می کردند و از طریق تبلیغات سینه به سینه به هواداری 
زیــاد می کردنــد: می دانیــد  را  داغ هــا  پیــاز  و  برمی خاســتند  او 
ممدعلــی بــه ارتــش نپیوســته؟ می دانیــد بــه خاطــر همیــن 
طغیان هایــش عنــوان قهرمانی جهــان را ازش گرفته اند؟ حالا 
قهوه چی هــا افتاده بودند جلو تا ســردمدار این تغییر نگرش به 
قهرمانان نســل نو بوده و نظر جامعه را نسبت به چنین ورزش 
خشــن و خونخــواری عــوض کنند. آنهــا معمولًا روی مســلمان 
شــدن ممدعلی مانور می دادند و شــعارهایی که هر مرد راکد و 
ساکت را تبدیل به یک انقلابی بیچاره می کرد. قهوه خانه دارانی 
کــه از یک هفته مانده به مســابقه تبلیغاتی مشتری پســند آغاز 
کــرده و کاری کردنــد کــه در روز مســابقه صبــح ســاعت شــش 
کافه شان پر از مشــتری های گگوری شود و از فروش حرص آلود 
چایی و قلیان و عســل و خامه و مربا و پنیر لیقوان دخل شــان را 
برای شب های عید فربه کنند. تبلیغاتی با این نیت که می گفت 
»اگــر ممدعلی مــا حریف دماغ گنــده فیلادلفیایــی اش را عین 
بــرگ چغندر نقــش زمین کنــد همه جمــع مهمون مــا. آنقدر 
بلمبانیــد که بترکید.« و چنین شــد که نبرد قــرن بین دو حریف 
رجزخــوان ایران را تــا دم صبح از خواب انداخــت. قهوه چی ها 

اینــج  چنــد  بــا  بلکــه  می کردنــد  نونــوار  را  تلویزیون های شــان 
بزرگترش چند قرانی بیشتر مشتری جمع کنند. در تبلیغاتی که 
قلیــان جورکن  هــا می کردند این جمــلات حماســی می آمد که 
»برای دیدن مشــت های این کوه خشم چشم به شابلورنس ما 
بدوزید و دعا کنید.« کار چنان همه گیر شــده بود که روشنفکران 
را هــم بــا خود بــرده بــود. دیگر آنهــا از هربــرت مارکــوزه فکت 
نمی آورند که »این بشر، برده رسانه های موج نوی جهان است. 
گولش را نخورید.« روشــنفکرانی ضد امریکایی که می گفتند اگر 
فقــط یــک ذره از خشــم مقــدس و ضداســتعماری کلــی بــه 
مخاطبــان جهان ســومی اش برســد ما بــه همیــن تأثیرش هم 
راضی ایــم. آنهــا بــا تقدیس هــر قهرمــانِ ناســازگار با سیســتم 
حاکــم، حــالا دیگــر ورزش را افیــون توده هــا تلقــی نمی کردند. 
مخصوصاً وقتی که طرفداری چهره هایی چون فرانک سیناترا و 
برت لانکستر -که فیلم هایش معمولًا لاله زار را فتح می کرد- از 
محمدعلــی را می دیدنــد بــه خود می گفتنــد که بله این اســت 
شــمایل یــک قهرمان مدرن کــه ورزش را با سیاســت و ســینما 
آشــتی داده اســت. البتــه بخشــی از همــان انتلکتوئل هــا توهم 
توطئــه را هــم از خــود دور نمی کردنــد و همچنان بــه همه چیز 
مشــکوک بودند و این خاصیت روشــنفکران جهان ســومی بود. 
این بار وقتی جماعت اســم محمدعلی را فریــاد کردند آنها به 
جــای اینکــه مثــل همیشــه بگوینــد کار کار انگلیسی هاســت از 
عبــارت »کار کار امریکایی هاســت« اســتفاده می کردند. توجیه 
آنهــا این بود که چگونه ممکن اســت قهرمان ناســازگاری مثل 

علی که دستگاه تبلیغاتی امریکا را در جنگ ویتنام آچمز کرده 
است این همه در خاورمیانه و جوامع بسته ای مثل ایران هوادار 
جمــع کــرده اســت؟ و چنیــن شــد کــه اولیــن پخــش مســتقیم 
سراســری ورزشــی چنین ســهل به فتح خانه های مردم دســت 
یافت و مدیسون اســکوِر گاردن نیویورک با آن تماشاگران کیپ 
تا کیپ نشســته اش به شمایل تاریخی آن نسل ساده دل تبدیل 
شــد. همه این تشنه لبان رسانه های شفاهی اما تمام شوق خود 
را وقتی از دست داده و غمبرک زدند که مبارزه به راند 15 رسید 
و ممدعلی شــان به دســت یک بدســگال ناک داون شــد، دیگر 
حــال مــردم چــه تعریفــی داشــت؟ قهوه خانه هــا تبدیــل بــه 
خسته خانه شدند و خیابان ها پر از خماران. خماران و مغلوبان. 
در پایتختــی کــه البتــه درد دیگــری هــم داشــت. دانشــجوها و 
شــوفرهای شــرکت واحدش به خاطر گران کردن بلیت دوزاری 
اتوبــوس اعتصــاب کــرده بودنــد. ارتــش پادرمیانی کــرده بود و 
شــوفرهایی با درجه گروهبان و استوار پشت اتوبوس دوطبقه ها 
نشســته بودند که نگذارند اعتراض دانشــجویان، خشی به روند 
عادی حمل و نقل مسافران عمومی شهر بیندازد اما نه آن گاز 
اشــک آوری که مفت مفت چشــم های مردم را خیس کرد و نه 
اخبــار  از  پلی تکنیــک  دانشــجویان  محرمانــه  پچ پچه هــای  آن 
چریکــی ســیاهکل و نــه ایــن شکســت دردمندانــه محمدعلــی 
باعث نشــد که بلیت اتوبوس در همــان دوزارها بماند و دوباره 
به یک قران قبلی برگشــت. همان لحظه ها ما قدرت تخیل مان 
آنقــدر نبود که قهرمان مغلوب مان را در آن ســوی دنیا در اتاق 
هتــل اش مجســم کنیم کــه خــون دل می خــورد و آرواره اش به 
انــدازه یــک گریپ فروت باد کرده اســت. آرواره ورم کرده ای که 
همان روز به عکس فتورادیویی جلد روزنامه های جهان تبدیل 
شد. حالا ستاره پیروز این ضیافت قرن یک مشتزن زشت رو اما 
دل گنجشــکی بود که حتی نمی گذاشت ما درباره ناکدان شدن 
ممدعلی مــان قصــه ببافیــم. از ایــن قصه هــای کودکانــه که در 
صحنــه ناکــدان شــدن علی پایــش لیز خورده اســت امــا جو به 
خبرنــگاران طرفــدار علی گفــت که در آن لحظه ناکدان شــدن، 
پای کلی ســر نخورده »نه او خود به خود ســر نخورد. هوک چپ 
مــن باعــث ســر خوردنــش شــد.« ایــن زهــر کلامــش گناه هــا و 
چــپ  هــوک  بــه  جــو  اشــاره  می کــرد.  زیادتــر  را  مــا  دردهــای 
خردکننده اش در 25 ثانیه مانده به پایان راند 15 بود که علی را 
عیــن بادمجــان بــه زمیــن انداخت. مدیــر تجاری علــی بعدها 
آمادگــی فریــزر در ضیافت قرن را در حدی تلقی کرده بود که او 
نه تنها با محمدعلی که اگر با کینگ کنگ افسانه ای هم مسابقه 
مــی داد به چغندر تبدیلش می کرد. مــا کودکانه به هم دلداری 
می دادیم که علی بعد از تحمل سه سال و نیم محرومیت تازه 
به رینگ برگشته. حتماً تلافی می کند. همچنان که در دو مبارزه 
بعــدی اش انتقــام ایــن شکســت ســخت را گرفــت امــا در روز 
پیروزی چه کســی بهای چشــمان گریان دانش آموزان ایرانی را 
که با صورتی خیس کیف مدرسه شان را دست گرفته و از هر چه 

بعدهــا  البتــه  می پرداخــت؟  می شــدند،  متنفــر  بــود  مدرســه 
فهمیدیم که در ایجاد این نفرت عمومی از فریزر، نقش علی و 
رســانه های هوادارش در  خراب کردن وجهه فریزر، بسیار زیاد و 
یکطرفه و غیرمنصفانه بود. علی بعد از این شکست بهتان های 
بســیاری به حریف و برگزارکنندگان مســابقه زد اما فریزر آنقدر 
دل گنــده بود که بعدهــا و بعدترها هرگاه رســانه ها به دیدنش 
رفتنــد و فتیله حرف های علی را درباره نفرت از او بالا کشــیدند 
گفــت که هیــچ نفرتــی از ممدعلی نــدارد و گفت کــه او را برای 
همیشه بخشیده است و اعتراف کرد که من خود در آن پیروزی 
گهربار آنچنان صدمه جســمانی خــورده بودم که مدت ها برای 
چانــه ام  و  نداشــتم  قــدرت  ســاده  زدن  حــرف  و  رفتــن  راه 
نمی چرخیــد. علــی، فریــزر را بیشــتر از رینــگ در کرکری هــا و 
رجزهایــش و افزون تــر از مشــت هایش بــا واژگانش کشــته بود. 
وقتــی او را بــا واژه گوریل صدا زده بود و عروســکی از یک گوریل 
زشــت را با خود با داخل رینگ تمرینش برده بود. وقتی زشــتی 
او را به رخش زده بود و گفته بود که »فریزر آنقدر زشــت اســت 
که نمی تواند قهرمان باشــد. قهرمــان باید مثل من خوش تیپ 
باشــد.« قهرمــان خوش تیــپ امــا وقتــی پیر شــد و لقــوه گرفت 
فهمید که فلســفه زندگی آنقدرها هم خوشــگل و پایدار نیست 
کــه بتــوان به خاطرات ازلی و ابدی تکیه کرد. او خود این نکته را 
هنگامی که در خاکســپاری گوریل قهرمــان حضور یافت ادراک 
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یک روز با نشئگی به خانه آمد و گفت که برای دیدن محمدعلی 
بــه تهــران مــی رود. چیــزی حــدود 14 ماه از شکســت تلــخ اول 
ســپری شده بود. این بار نه زمســتان که بهار 1351 تهران دیدن 
داشت، هوای صاف، شهر در حال توسعه و آدم هایی که پوست 
می انداختنــد و با شــنیدن خبــر میزبانی تهران بــرای بازی های 
آســیایی 1974 و ســاخت و ســازهای حاکــی از آن، وارد قافلــه 
جهانــی ورزش می شــدند که ناگهان خبری مثــل بمب ترکید و 
بــا شــنیدن خبــر برگــزاری مســابقه حرفــه ای  افــکار عمومــی 
محمدعلــی کلی با حریفش در تهران، هاج و واج ماند. آیا دنیا 
پیچ رادیو تلویزیون خود را به ســمت تهران باز می کرد و شــاهد 
بــازی بــه ایــن عظمــت در پایتخــت ایــران می شــد؟ داســتان 
افســانه ای میزبانی تهــران در حال غنچه دادن بود که تیمســار 
امجدی رئیس ورزش کشــور با تودهنی زدن به دلالان مســابقه 
جلوگیــری  تهــران  در  کلــی  محمدعلــی  مســابقه  »از  گفــت: 
می کنیم!« خبر تهدیدآمیز رئیس که سردوشی نظامی اش پر از 
قبّه و ستاره بود، انگار آب سردی بود که روی روح پدر نشست و 
عین ماست وا رفت. پدر با کیهان ورزشی شنبه دوم اردیبشهت 
1351 به خانه آمد و خبر کنســلی مسابقه کلی را به مادر داد که 
از خدایــش بــود. خبرهــای نومید کننــده کیهان ورزشــی در لغو 
میزبانــی تهران از زبان امجدی رئیس ورزش و معاون نخســت 
وزیر بیان شــده بود. هســته واقعــی خبر حضــور محمدعلی در 
تهــران، از این حکایت داشــت که تلاش هــای مذبوحانه دلالان 
بین المللــی قلابــی بــرای تیــغ زدن جماعــت طرفــدار علی به 
خنسی خورده اســت. کیهان ورزشی در این باره نوشت: »مدتی 
بــود که آمدن محمدعلی کلی به تهران ســر زبان ها بود و چون 
ســوی  از  نــه  و  ایــران  ورزش  رســمی  منابــع  از  نــه  خبــر  ایــن 
خبرگزاری های عالم منتشــر نشده بود، ما چیزی را راجع به آن 
ننوشــتیم تــا مبــادا تکذیــب شــود زیــرا یقین داشــتیم که ســفر 
شــخص معروفی مثل محمدعلی، مســأله ای نیست که از نظر 
خبرگزاری های عالم دور بماند اما در هفته گذشــته این مســأله 
صــورت دیگــری بــه خــود گرفــت و دو تــن کــه شــایع شــده بود 
پسرخاله و مدیر برنامه های محمدعلی هستند بعد از مصاحبه 
بــا روزنامه نــگاران، بــرای تعیین محل مســابقه و تاریــخ آن به 
ملاقــات ســپهبد امجــدی رفتنــد. زیــرا اینهــا کــه متن قــرارداد 
محمدعلی را در اختیار داشتند دنبال مرجعی بودند که ترتیب 
قطعی این کار را بدهند که محل مســابقه تعیین شود و فروش 
بلیــت آغاز گردد زیرا مــدت قرارداد از 14 اردیبهشــت 1351 به 
مدت پنج روز بوده اســت. ســپهبد امجدی از این جریان سخت 
برآشــفت و بــه نامبــردگان اظهار داشــت: »با نحوه ای که شــما 
عمــل کردید، ما نه فقط نمی توانیم به شــما کمــک کنیم بلکه 
جلوی انجام چنین مســابقه ای را نیز خواهیم گرفت.« تیمســار 
امجدی اضافه کرد: »ما در کشور خودمان سازمان تربیت بدنی 
و فدراســیون مشــتزنی داریــم و ایــن صحیح نیســت کــه بدون 
اطــلاع ســازمان های مســئول ورزش، یــک امریکایــی بــا یــک 
امریکایــی دیگر برای انجام مســابقه ای در تاریخ معین در یک 
ورزشــگاه تهــران قــرارداد معیــن کننــد.« بــه این ترتیــب تصور 
مــی رود ســفر محمد علــی به ایــران منتفی شــده اســت. ضمناً 
آقایــان »رو آدامــز« و »اینــوک ســیتوله« ایــن مســأله را تکذیب 
کردنــد که پســرخاله و مدیــر برنامه هــای محمدعلی هســتند و 
اظهار داشــتند که 9 ماه اســت در ایران هستند و از طرف یکی از 
مهمان خانه هــا برای عقــد قرارداد بــا هنرپیشــه های امریکایی 
رفتــه بودنــد کــه چــون توفیــق نیافتنــد، بــا مدیــر برنامه هــای 

محمدعلی قرارداد بستند.«
  یک سال بعد باز پدر با روزنامه ای در دست 

به خانه بازگشــت و با شــادمانی گفت که چه 3
نشســته اید که ممدعلــی عازم تهران اســت. 
ایــن بار دیگر روی شــاخش هســت و می روم 
می بینمش. مادر لب و لوچه اش رفت تو هم 
و پدر روزنامه کیهان مچاله شــده به تاریخ چهارم تیرماه 1351 
را نشانش داد که تیتر سفر علی به تهران را روی جلد زده است. 
شــیرینی خبر وقتی مضاعف شــد که پدر چشــمکی زد که یعنی 
باهم می رویم و من دیگر از شــادی در پوستم نگنجیدم. کیهان 
تیتر زده بود محمدعلی کلی »سلطان مشت« به ایران می آید. 
پدر سیگار در دست چرتکه می زد که ببیند یک مشت علی چند 
گوســاله را از پــا درمــی آورد و قیمــت گوســاله را فله ای حســاب 
می کرد. فکر و ذکرش این بود که چگونه از گلوی زن و بچه بزند 
و از دیوارهای سر به فلک کشیده امجدیه بالا برود و حتی اگر از 

آژان هــا باتوم هــم بخورد خــودش را صحیح و ســالم به رینگ 
برســاند و در افتخــار تماشــای ضیافــت مشــت های تزیینــی و 
نمایشی ممدعلی شــریک باشد. مادر گفته بود بلا به دور. توی 
عاقلــه مــرد از دیوار بروی بالا؟ و پدر را بــه صرافت این انداخته 
بود که حســاب کتاب کند ببیند با چند روز بدون دســت زدن به 
گوشــت و میــوه و پیاله نوشــی می تــوان بلیت بوکــس بازی های 
ســلطان رینــگ در امجدیــه را تهیــه کنــد و اســمش در دفتــر 
خوشبخت ترین تماشــاچی های عالم که صورت ذغالی علی را 
از نزدیــک دیــده و رقص چــون زنبــور او را تماشــا کرده اند ثبت 
شــود. وقتی خبــر حضــور محمدعلی در ایــران پیچیــد روزنامه 
اطلاعــات نوشــت: »برنامــه ســفر محمدعلــی کلــی قهرمــان 
مســلمان مشــتزنی بــه ایــران، مراحــل نهایــی خــود را ســپری 
می کنــد. امــروز اعــلام شــد کــه پــس از گفت وگوهــای فــراوان، 
ســرانجام اســتادیوم امجدیــه بــرای انجــام مســابقه نمایشــی 
محمدعلی کلی در تهران برگزیده شده است. محمدعلی بنابر 
برنامه ای که برای او تنظیم شــده، قرار اســت ســاعت ده و نیم 
شــب روز شــنبه دهم تیرماه 1351 بــه تهران وارد شــود. یکی از 
سخنگویان سازمان ورزشی- فرهنگی تاج امروز اعلام کرد که بر 
نمایشــی  مســابقه  برگــزاری  محــل  عنــوان  بــه  امجدیــه  ســر 
محمدعلی در تهران توافق شــده اســت و کلی که شنبه آینده با 
»جــری کواری« قهرمان سفیدپوســت امریکایــی روبه رو خواهد 
شــد، پس از چهار روز اســتراحت، به ایران ســفر خواهد کرد. در 
حــال حاضر میزبانــان محمدعلی کلی قهرمــان معروف، گرم 
مذاکــره درباره قیمــت بلیت مســابقه نمایشــی او در تهرانند و 
کوشــش می شــود کــه همه دوســتداران ایــن قهرمان مســلمان 
بتوانند از نزدیک نبرد نمایشــی او را با »آلنزو جانســون« تماشا 
کننــد. محمدعلــی کلــی قهرمــان معروف مشــتزنی دیــروز در 
اواســط تمریــن خود ناگهــان از رینگ بوکس به پایین جســت و 
یقــه یکی از تماشــاگران را چســبید که اگر اطرافیــان کلی، او را از 
این کار باز نمی داشــتند، تماشــاگر یاد شده را ناک اوت می کرد! 
کلی که مقدمات ســفرش به ایران فراهم شــده و مراحل نهایی 
آن را می گذراند، دیروز در حالی که در آن واحد، با ســه مشــتزن 
ســنگین وزن یکجا مسابقه می داد، عربده کشان به روی یکی از 
تماشاگران حاضر در سالن جست و در حالی که یقه او را گرفته 
محمدعلــی  از  وقتــی  کنــد.  مشــت بارانش  می خواســت  بــود 
پرسیدند چرا ناگهان از کوره در رفتی و با آن تماشاگر، دست به 
یقــه شــدی؟ جــواب داد ایــن تماشــاگر را مأمــور کــرده بودند تا 
اعصاب مرا خرد کند! او با شــلوغکاری هایش مرا می آزرد چون 
هر لحظه بیشتر جنجال می کرد دیگر چاره ای ندیدم مگر اینکه 
با او گلاویز شــوم! کلی که سه شنبه آینده با »جری مواری« برای 
دومین بار نبرد خواهد کرد، چند کیلو از وزن خود کاســته است. 
او می گوید من در اوج آمادگی به سر می برم و بار دیگر تصمیم 
گرفته ام که آخرین امید سپیدپوســتان )جری کــواری( را به زانو 

درآورم!«
چند روز بعد از انتشــار خبر ســفر کلی به تهران باز پدر را شــبی 
خمار و خراب دیدیم. کلافه از کنســل شــدن مســابقه ممدعلی 
در تهــران کمی بر ســر مــادر غر زد و او نیز دودمــان ممدعلی را 
به نفرین بســت. در حالی که همه چیــز روی هوا رفته بود و پدر 
از صرافت حضور در امجدیه افتاده بود ســالی طول نکشــید که 
بــاز خبری از علــی همه را پــای تلویزیون کشــاند الا مادربزرگ. 
مادربزرگــی کــه قصد نداشــت علــی را حلال کنــد. او عین رگبار 
فحش هــای زنانــه قباحــت دار بــه دودمــان کلــی می بســت و 
در حالــی کــه از تلویزیــون شــابلورنس کمــددار رو می گرفــت و 
می گفــت تمام مردهایی کــه در آن صفحه ظاهر شــده اند ما را 
می بیننــد و نامحرمند به علی نفرت می ورزیــد. بالاخره عقربه 
ســاعت شــش صبــح 9 بهمــن مــاه 1352 را نشــان مــی داد که 
پدر این بار بی ســقلمه نشســت پای تلویزیون که مســابقه علی 
و فریــزر را ببینــد. از روز قبلش قهوه خانه هــای تکیه حیدر اعلام 
کــرده بودنــد که از 4 صبــح بازند و بین ده تا پانــزده قِران هزینه 
بلیت شــفاهی برای تماشــای تلویزیــون می گیرنــد. مادربزرگ 
اما یک تنه تصمیم داشــت مســابقه محمدعلــی و فریزر را زهر 
کند که انگشــت گذاشــت روی ضعف جنســی علی آقــا و اعلام 
کــرد مردی که 4 بــار ازدواج کند نمی تواند قهرمــان محبوب ما 
مســلمین باشــد. نگاه مان افتاد به روزنامه کیهــان یک روز قبل 
که به پیشواز مسابقه بوکس علی و فریزر رفته بود. کیهان هشت 
بهمــن ماه 1352 که در آن رئیــس ورزش ایران به بهانه مبارزه 
تاریخی کلی با فریزر اعلام کرده بود که محمدعلی در بازی های 

چون محمدعلی مسلمان است 
و از انگشت شمار مشتزنانی 
است که به پول نمی اندیشد 
و هرگز قصد کشتن حریف را 

ندارد، امیدوارم در مسابقه فردا 
پیروز شود. در این صورت از 

او می خواهیم که در بازی های 
آسیایی تهران شرکت کند


